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هر دو گونه فلسفه در شعر شاعران و در ادبیات ما نقش دارد، اما نسبت آن در انواع ادبی گوناگون، 
متفاوت است. گاهی آن وجه آکادمیک مبتنی بر استدلال و اخلاق بیشتر رخ می‌نماید و گاهی آن 

صورت فلسفه زندگی که بر پایه تجربه زیسته و عملی )Practical philosophy( است و به انسان 
شیوه به‌زیستی می‎آموزد، پررنگ و لعاب‌تر می‌شود

واکاوی شعری از دفتر شعر »کتاب شکست« اثر »مجید اجرایی«

 بررسی نسبت عرفان و فلسفه با ادبیات 
در گفت‌و‌گو با قدمعلی سرامی شاعر و پژوهشگر ایرانی

بازآفرینی مفاهیم اعتقادی‌ - اسطوره‌ای

‌شعر از ناخودآگاه می‌تراود 
و فلسفه از خودآگاه

ند
رم

 هن
صی

شخ
یو 

رش
آ

مینا نبئی
خبرنگار

ëë گفتــه می‌شــود بخــش مهمــی از میــراث
ادبیات فارســی در بافتار علم فلسفه و عرفان 
شــکل گرفته اســت. از نگاه شــما آیا فلسفه و 

عرفان در روح همه آثار ادبی جاری است؟
در پاســخ به این پرســش، نخســت باید 
بگویم که واژه‌های حکمت و عرفان در واقع 
اســامی شده همان واژه فلســفه است. واژه 
فلســفه نیز معرب واژه »فیلوســوفیا« است 
که ریشــه یونانــی دارد. واژگان دیگــری که از 
این ریشــه می‌تــوان نــام بــرد، filoroom که 
به معنــای هــم اتاقــی و filocountry که به 
معنــای هموطــن و filosofic کــه به معنای 
همنشین با دانش و دوســتدار دانش است. 
عرفــان نیز از بــن فعل »عرف« بــه معنای 
دانســتن اســت. به عبارت دیگر بن و ریشــه 
هــردو، شــناخت اســت و زیرســاخت هردو، 
بخشی از روان انسان است که به آن خودآگاه 
می‌گوییــم و بــر پایــه آگاهــی اســت، یعنــی 
آن‌گونــه از آگاهی که نســبت به آن معرفت 
بــر آگاهی‌هــای  بنیــاد خودآگاهــی  داریــم. 
والدیــن،  مدرســه،  از  کــه  اســت  مکتســب 
محیط، فیلم، کتاب و دیگران به ما می‌رسد 
و منحصراً به دانســته‌هایی اطلاق می‌شــود 
کــه پس از تولــد برای ما حاصــل می‎گردند؛ 
از این رو تمام دانش‌های معرفتی که منجر 
به تکنولوژی می‌شــود، تمام پیشــه‌ها، تمام 
مهارت‌هایی که در زندگی پیدا می‌کنیم، در 

مقوله خودآگاه هستند.
ëë آیا از سخنان شما تا اینجای گفت‌و‌گو باید

نتیجــه گرفــت ادبیات هــم در شــمار همین 
دانش‌های خودآگاه است؟

پرســش خوبــی اســت؛ ادبیــات در صدر 
هنرهــای زیبــا قــرار دارد کــه زیرساختشــان 
بخــش  بــه  متعلــق  اســت،اما  آگاهــی 
مقولــه  در  ادبیــات  نیســتند.  مــا  خــودآگاه 
ناخودآگاهی اســت که به فرانسوی می‌شود 
 con ،)نــه(In متشــکل از »Inconscience«
)باهم(، science )علم( و در انگلیسی برابر 
قــرار می‌گیــرد.   »Unconsciousness« واژه
در واقــع انســان، تنها موجودی اســت که به 

هنــگام تولد با اینکــه به نظر می‌رســد هیچ 
متفــاوت  موجــودات  دیگــر  بــا  نمی‌دانــد، 
اســت، چون زیرساخت دانش ناخودآگاهی 
دارد. همان که حافظ می‌گوید: »ســالها دل 
طلــب جام جــم از ما می‎ کــرد/ وآنچه خود 
داشــت ز بیگانه تمنا می‌کرد« دل، در اینجا 
وجــه ناخودآگاهــی و معنایــی و حقیقــت 
وجــودی انســان اســت و دانش و هنــر درآن 
مســتتر اســت. همــه آن چیزهایــی کــه ما با 
خود می‌آوریــم. ما هم چشــم را می‌آوریم؛ 
هــم دیــدن را؛ هــم گــوش را می‌آوریم؛ هم 
شــنیدن را؛ هم مغــز را می‌آوریم؛ هم آنچه 
بر آن نگاشــته شده است. مغز انسان مانند 
یــک ســی‌دی خالی نیســت؛ آنچــه می‌باید 
بیامــوزد، در آن هســت و این همــان چیزی 
اســت که در فلسفه به آن »علم افلاطونی« 
می‌گویند؛ افلاطون معتقد اســت: »انســان 
همــه چیزهایــی که بعــداً یــاد می‌گیــرد، به 
وجــه کلی و به صورت دیگــری پیش از تولد 
آموختــه اســت. بــه همیــن دلیل اســت که 
می‌گوییــم ما دو وجــدان و دو ضمیر داریم. 
ضمیــر خــودآگاه و ضمیــر ناخــودآگاه و از 
ایــن رو دو گونــه ارتباط بــا دو ضمیــر برقرار 
می‌کنیم و به همین دلیل است که حافظ در 
قرن هشتم هجری می‌گوید: »در اندرون منِ 
خســته دل ندانم کیست/ که من خموشم و 
او در فغان و در غوغاســت« روشن است که 
خــودآگاه و ناخــودآگاه دو مقوله جــدا از هم 
نیســتند و همواره آگاهی‌های ما، ناخودآگاه 
مــا را تقویت می‌کنــد. ناخودآگاه مــا هم در 
خــودآگاه مــان نشــت و نفــوذ دارد؛ از ایــن 
رهگذر است که گفته می‌شود انسان دو روان 
دارد: یکــی روانــی که بــا آن خــواب می‎بیند 
و یــک وضعیــت روانی که بــا آن بیــداری را 
ســپری می‌کند. رؤیــا نیز به همین ســبب از 
ریشــه رؤیت اســت. بســیاری از خواب‌هایی 
کــه ما می‌بینیــم و رؤیت می‌کنیــم، با عمل 
راه  و  زدن  حــرف  بــا  مثــاً  اســت،  همــراه 
رفتــن. همانگونه کــه هنرمنــدان در بیداری 
رؤیــا می‎بینند و تمــام آثار هنــری در حالت 

هــم  مارمولک‌هــا 
عاشق می‌شوند

این‌ کــه چیــز عجیبی 
نیست

درخت  از  کــه  ســیبی 
می‌افتد

وسوسه دارد
خیال ورشــان داشت 

باغ‌های جهان
زیر انارهایشان شکوفه خواهد زد

چه خیالی!
دخترها باد را شیر می‌کنند

می‌فرستند زیر پوست پروانه‌های پسر
چه خیالی!

»قیس« نام دیگر ما بود
یا دسته گلی که به آب می‌دادیم!

سیب که از درخت بیفتد
وسوسه‌اش هم خواهد ریخت.

مجید اجرایی
 

مجید اجرایی نگاه متفاوتی به پدیدارهای 
بیرونی دارد. هر فضایی را تاب نمی‌آورد. 
ذهنیتش ســبب پرسش می‌شــود و برای 

کشف افق‌های تازه در تلاش است.

مجموعه شــعر ســپید »کتاب شکست«، 
بر مبنای شــاخصه‌های تصویری و زبانی 
)آشــنایی‌زدایی، تشــبیه، اســتعاره، نماد، 

تمثیل، کنایه، ایهام( قابل واکاوی است.
آغاز شعر با طنز ظریف »مارمولک‌ها هم 
عاشق می‌شوند« شروع شده است. تردید 
بین دو فضای عینیت و ذهنیت دوگانگی 
را متبــادر می‌کند. هر کــدام از روایت‌های 
اســتعاری درگیــر دال و مدلولی اســت که 
در ایــن جهــت فرامعنایــی ســبب تکثــر 
بیشــتر خواهــد شــد. آنچنان کــه مفاهیم 
ذهنی »عشق، وسوسه، خیال«، در تناظر و 
تناسب با »مارمولک، درخت، سیب، انار، 
پروانه، قیس، دختر، پســر، گل، آب« قرار 
دارند. در این جهت نمادها  نشــانه‌هایی 
و  غایــب  مفاهیــم  عینــی،  عناصــر  از 
نامحسوس را مجســم می‌کنند و ساختار 

فرمی تناظرها را دربر می‌گیرد.
رابطــه‌ بیــن کلمــات در حــوزه‌ اســتعاری 
بازنمود بــارز دارد. آنچنان که پدیدارهای 
بیرونــی نظیــر »مارمولــک، ســیب، انار« 
در دلالت‌هــای معنایــی گوناگــون بــه کار 
رفته‌اند. به طوری که مدلول‌های مختلف 
اعتقــادی، اســطوره‌ای، آیینــی و هویتی را 

خودآگاهی تولید نمی‌شــوند؛ یعنی وقتی ما 
از عالــم فانی کنــده می‎شــویم و در آن عالم 
ناخودآگاهــی قرار می‌گیریــم، آفرینش آغاز 
می‌شــود. روشــن اســت کــه در امورعلمــی، 
حرف نخست را ‌خودآگاه می‎زند. هم فلسفه 
هم عرفان همان‌گونه که از نامشان پیداست، 
از مقوله دانایی هستند؛ اما مادر و مولد همه 
هنرها، از جمله ادبیات، ناخودآگاه اســت؛ با 
ایــن همه خودآگاه نیــز در تولید هنر بی‌تأثیر 
نیســت و بدین سبب اســت که روح عرفان و 

فلسفه و حکمت در ادبیات جاری است.
ëë با اینکه فلســفه و حکمت و عرفان را از یک

ریشه برشمردید، چه تفاوت‌هایی میان عرفان 
و فلسفه می‌توان قائل شد؟

تفــاوت عرفــان بــا فلســفه این اســت که 
فلسفه نمی‌داند حقیقت چیســت. از این‌رو 
آن را دنبــال می‌کنــد تا بفهمد؛ امــا عرفان از 
نخســت حقیقــت هســتی را بر خداپرســتی 
بنیــان می‌کند، البته فلســفه هم بــه دو گروه 
تقســیم می‎شــود. یک دســته فلســفه مُتألِّه 
ملاصــدرا،  لقــب  کــه   )Theisme( تَألُــه  یــا 
صدرالمتألهیــن، از همیــن واژه اســت. ایــن 
واژه از ریشــه »الــه« و بــر مبنای قبــول کردن 
خداونــد اســت. به همین ســبب به فلســفه 
آن حکمــت متعالیــه می‌گوینــد و ملاصدرا 
را از ایــن جهت اســت که حکیم و فیلســوف 
فلســفه  دیگــر،  دســته  می‌خوانیــم.  عــارف 
بی‌خدایــی )Atheisme( اســت؛ از ایــن رو از 
عرفان که یاد می‌کنیم، آن شــاخه بی‌خدایی 
دیگــر اصــاً وجــود نــدارد. عــارف می‎پذیرد 
کــه این عالم یک آفریننــده و صانعی دارد و 
اتفاقی و تصادفی به وجود نیامده اســت. در 
واقع فلسفه عرفا بیشتر فلسفه تألهی است. 
تفــاوت دیگــری کــه میــان فلســفه و عرفان 
وجود دارد، این است که فلسفه همه تکیه‌گاه 
و زیرســاختش بر آگاهــی و خودآگاهی یعنی 
دانــش مکتســب اســت، ولی بخــش عظیم 
عرفــان با تکیه بر ناخودآگاهی اســت، یعنی 
در سرشــت و فطــرت مــا بــه شــکل طبیعی 
تَألّه هســت. در حدیث داریم که »کلُّ مَولودٍ 
رانِهِ  یولَدُ على الفِطرَةِ، فأبَواهُ یهَوِّدانِهِ أو ینَصِّ
ســانِهِ.« هر بچه‌ای که به دنیا می‎آید،  أو یمَجِّ
به شــکل فطری خداشناس و تسبیح‌گوست 
و ایــن پدر و مادر او هســتند کــه وى را یهودى 
و نصرانــى و مجوســی بــار م‌ىآورنــد؛ از ایــن 
رهگذر می‌توان گفت ادبیات وقتی به عرفان 
گرایش پیدا کند، خداپرستانه می‌شود و وقتی 
گرایــش به فلســفه پیــدا کند، هر دو اندیشــه 
خداپرستانه و بی‌خدایی ممکن است در آن 

راه یابد. 
ëë آکادمیــک بخــش  دو  بــه  را  فلســفه 

)معرفت‎شناســی و اخــاق و متافیزیــک که 
مبتنی بر استدلال است( و فلسفه زندگی )که 
درک و شعور مخاطب را خطاب قرار می‌دهد 
و بر پایه تجربه زیسته است.( تقسیم می‌کنند. 
اشــعار شــاعران ما حاوی کــدام نوع فلســفه 

است؟
هر دو گونه فلســفه در شعر شاعران و در 
ادبیات ما نقش دارد، اما نسبت آن در انواع 

می‌توان برداشت کرد.
شــعر بــه آغــاز آفرینــش از نــگاه اعتقــادی - 

اسطوره‌ای هم اشاره دارد:
)ســیبی که از درخت می‌افتد/ وسوسه دارد(، 
آنچنان که نمادهای دوگانه علاوه بر زایش و 

باروری، بر مرگ و نیستی هم دلالت دارند.
اگرچــه اســتعاره یــک موقعیــت اســت، امــا 
رویکردهایــی را بــه زبــان روایی اضافــه کرده 
که ســبب مدلول‌هــای متکثر می‌شــود. نماد 
اســتعاری »ســیب« در تقابــل بــا »عشــق« 
قرار گرفته اســت. همچنان کــه نماد آیینی- 
اســطوره‌ای »انــار« در تقابل بــا »جاودانگی« 
اجرایــی  زبانــی،  ایــن تجربــه‌  در  دارد.  قــرار 
از آنچــه هســت،  را فراتــر  نمادهــای ذهــن 
می‌برد. این نشانه‌ها ارجاع درون و برون‌متنی 
دارند. گستره‌ معنایی به زبان می‌دهند و راه را 

برای تأویل‌مندی باز می‌کنند.
تصویرســازی‌ها در جهت ســاختار زبان اســت، 
ایــن پدیدارهــای بیرونــی در تقابل بــا مفاهیم 
انتزاعی »وسوسه، تردید، عشق« قرار گرفته‌اند. 

عشق در تناسب و تناظر با  مفاهیم ذهنی دیگر 
یعنی نامیرایی و جاودانگی است.

مارمولک بــه عنوان پدیدار بیرونی نشــانه‌ای از 
اکوسیستم حیات را با خود حمل می‌کند. سیب 

در باور قدما در بســیاری از ملل، شعر را موجوداتی برتر به شاعران تلقین می‎کنند. در اساطیر 
یونــان و روم الهه‌های نه‌گانه هنر، الهام‌کننده شــعر به شــاعران بودند. اعــراب دوره جاهلی 
اعتقاد داشتند ، هر شاعر، »جن« یا »شــیطانی« ویژه دارد که شعر را بر زبان او جاری می‌دارد. 
در ایران باستان مانی از فرشته‌ای به نام »توم« گفته است که شعر را به او تلقین می‌کرد. برخی 
از شــاعران پارسی‌گوی نیز از »فرشته«ای سخن به میان آورده‌اند که سبب الهام شعر به آنها 
بوده است. دکتر قدمعلی سَرّامی، مؤلف کتاب ارزشمند »از رنگ گل تا رنج خار«، نویسنده، 
شاعر و پژوهشگر ایرانی در حوزه زبان و ادب فارسی، مدرس دانشگاه و عضو هیأت امنای بنیاد 
فردوسی اســت. وی که در خردســالی، پزشــک معالجش با تجویز دارویی نامناسب باعث 
نابینایی یک چشم و کم‌بینی چشــم دیگرش و محرومیت وی از مدرسه رفتن شد، در کنکور 
ســال ۱۳۴۳ شاگرد اول رشته خود در کشور شد و دکترای خود را در رشته زبان و ادبیات فارسی 
گرفت. او همراه با کامران فانی، بهاءالدین خرمشاهی، سعید حمیدیان و جواد برومند سعید 
در دانشــکده ادبیات دانشگاه تهران با اســتادانی همچون عبدالحسین زرین‌کوب، ذبیح‌الله 
صفا، حسن مینوچهر، پرویز ناتل خانلری، بدیع‌الزمان فروزانفر، جلال‌الدین همایی و بهرام 
فره‌وشــی دوره تحصیــل را گذرانــد. وی در کارنامــه‌اش آثــار فراوانی در زمینه‌هــای گوناگونِ 
پژوهشی، مجموعه ‌شعر، کودک و نوجوان، ترجمه و… دارد و تازه‌ترین آثارش کتاب»مثنوی 
مینوی«، »بــاز هم اندر خم یــک کوچه‌ایم« و»ای گدایان خرابات« اســت. ســرامی معتقد 
است: »هم فلســفه هم عرفان همان‎گونه که از نامشان پیداست، از مقوله دانایی و خودآگاه 

هستند؛ اما مادر و مولد همه هنرها، از جمله ادبیات، ناخودآگاه است.«

مقتضیــات، هر نــوعِ ادبی اثرپذیــری‌اش از 
دو منبع عرفان و فلســفه متفاوت اســت. ما 
در ادبیــات تعلیمــی و انــدرزی و اخلاقی به 
خودی خود از انواع فلســفه و حکمت بهره 
می‌جوییــم. درآثــار شــاعرانی چــون مولانا، 
عطار و ســنایی عرفان را مشاهده می‌کنیم، 
حتــی در اثری حماســی چون شــاهنامه، ما 
رد پای عرفان و حکمت و فلســفه را در کنار 
هم مشاهده می‌کنیم یا وقتی شیخ محمود 
شبســتری می‎گویــد: »جهــان انســان شــد و 

انسان جهانی/ ازین پاکیزه‌تر نبود بیانی«
در واقع این همان عرفان و فلسفه ساده 
زندگی است که بر زبان مادران ما به زیبایی 
چنین جــاری می‌شــود: »هرچــه در عالمه، 
در آدمــه«. این ضــرب المثــل از تعلیمات 
عرفانــی و مأخــوذ از اندیشــه‌های عرفان در 
فرهنگ ایرانی است. عارفان، دنیا را باز شده 
انســان می‌دانند. موی ســر انســان برایشان 
نمــادی از گیاهان اســت. خــون در رگ‌‎های 
را تداعــی  انســان، نظــام آب‎هــای جهــان 
می‌کند. تنفس را همچون سامانه اتمسفری 
جهــان می‌داننــد و در یــک کلام انســان را 
ماکتــی از کارخانه دنیا می‌شــمارند. با تأمل 
در ایــن رباعــی که من خــود ســروده‌ام، این 

مفهوم را بهتر درک خواهید کرد.
»عاشــق و معشــوق دو آیینه اند/عشــق 
یکی شعله و تنهاترین/ چون به دل آیینه‌ها 
جا گرفت/ لایتناهی شد در آن و این« انسان 
ماننــد آن شــمع در میــان دو آیینه، ذهنیت 
و عینیــت اســت. بــه زبــان دیگر ایــن همان 
»مُثُل« افلاطونی اســت، یعنــی همان‌گونه 
که در عالــم »مُثُــل«)Idea theory( مفهوم 
و ایــده و کلیات هــر چیز وجــود دارد و به آن 
جهــان رمــز و رمزینــه افلاطــون می‌گوینــد، 
در ذهن انســان هم این مفاهیم هســت. در 
عالم کون و فساد نیز مثل و مانند آن مفهوم  

به شکل عینی، وجود دارد. 
ëë آیا در آثار حماسی و عاشقانه هم رد پایی از

حکمت و فلســفه و عرفان می‌شود مشاهده 
کرد؟

کــه  می‌بینیــم  کتاب‌هایــی  مــا  بی‌گمــان. 
فلاســفه نوشــته‌اند، اما بر مبنای این اســت که 
جهــان از عشــق به‌وجــود آمــده اســت. همین 
مولانای خودمان، هم حکیم است و فیلسوف، 
هم عاشق و عارف است. همه عارفان، نخست 
عرفان را از مادرشــان یاد گرفتند. عرفان یعنی 
فدای دیگری شدن. عرفان یعنی خود را هزینه 

کردن برای کل. عرفان یعنی:
»عمــر به خشــنودی دل‌هــا گذار/تــا ز تو 
خشنود بـــود کردگار/ ســایه خورشیدسواران 
طلــب/ رنــج خــود و راحــت یــاران طلــب« 
چیزی که حکیم نظامی‌گنجوی در حکایت 
انوشــیروان با وزیــر خود می‌آورد. فردوســی 
حکیــم نیــز از یک ســو خداوند جــان و خرد 
ذهنــی  بــا  اســت  حماسه‌ســرایی  و  اســت 
اســتدلالی و از ســوی دیگــر، عارف و عاشــق 
اســت و در لایه‌هــای بزم و رزم حماســه‌اش 
در شــاهنامه، عارفانه و عاشقانه می‌سراید، 
برای مثال داستان پایان کار کیخسرو، سراسر 
عرفــان اســت. در واقع کیخســرو وقتی همه 
کارهــای دنیایــی‌اش را بــه پایــان می‌بــرد و 
انتقام خون پدرش، سیاووش را می‌گیرد، از 
سلطنت کناره‏ گیری می‌کند، چون دیگر دنیا 
در چشــمش هیچ ارزشی ندارد و اصل را در 
پیوســتن به حقیقت می‎یابد و با سروش در 
همین جهان دیدار می‎کند؛یا آنجا که حکیم 

توس می‌گوید:
»بی‌آهو کســی نیســت اندر جهــان/ چه 
در آشــکارا چــه اندر نهــان« ایــن یک حکم 
عرفانی است، یعنی همه عیب دارند و فقط 
یک حق وجود دارد. بقیه مدعی حق‌اند و پر 
از عیب و نقص هستند و سخن پایانی اینکه: 
»هرچه گویم عشــق را شرح و بیان/ چون به 

عشق آیم خجل باشم از آن«

و انار در اعتقادات و اسطوره‌ها ساحت‌های 
مفهومــی را دربردارند. در آیین ایرانی جزو 
میوه‌هایی هستند که استفاده دارویی دارند 
و شادی‌بخش و مظهر فرزندآوری و زایش 

دوباره انسان است.
اســتعاره و نماد، زبان کشف و شــهود را در 
گستره‌ مفهومی ترسیم می‌کند. آنچنان که 
المان و عناصر‌ این شعر در جهت  باروری و 
زایش است. سیب نماد وسوسه و گناه است 
که در ارتباط با باغ )دنیا( قرار دارد. انار نماد 
فراوانــی و برکــت، بــاروری و تکثیــر نســل، 
نعمت و حاصلخیزی اســت کــه در تقارن 
با جاودانگی و نامیرایی قرار دارد. همچنان 
کــه بــاد ایــن پدیــده‌ جــاری در طبیعت بر 
حــالات درونی دلالــت دارد. پیــک ایزدان، 
نماد بی‌ثباتی و ناپایداری و گریزپایی است. 
پروانه سمبل عشــق و فداکاری است که در 

تقارن باروری است.
عشــق اگرچه یــک مفهوم انتزاعی اســت، 
اما عاشــقی فقط مختص انســان نیســت، 
مارمولک هم عاشق می‌شود. در این زبان 
کنایــه‌ای، وسوســه و تردیــد از صفت‌هــای 
آدمی اســت. کنایه باد را شیر کردن و دسته 
گل آب دادن، دال و مدلــول مختــص بــه 

خــود را نشــان می‌دهنــد: )دخترهــا بــاد را 
شــیر می‌کننــد( و )یا دســته گلی کــه به آب 
می‌دادیم( شاعر اجراهای متفاوتی از شعر 
دارد، با زبان استعاره و نمادین به جزئیات 
می‌پردازد. ســعی دارد بیــن رویکرد ذهنی 
)عشــق ـ وسوســه( و رویکرد عینی )ســیب 
ـ انــار( پیونــد بزنــد تــا دوگانه‌هــای‌ وجودی 
انسان را نشــان دهد. در به چالش کشیدن 
انسان معاصر گام‌های تردید را برمی‌دارد. 
در ایــن راســتا لحــن نمایانگر ذهــن و زبان 
است. فضای ذهنی در موتیف‌های پردوام 

شکل می‌گیرد.
نوعی از ایهام شــهودی بر دوش »عشــق و 
وسوســه« اســت: )قیس نام دیگــر ما بود(، 
جنونی را به ذهن متبادر می‌کند که شامل 
خرده‌روایت‌هــای  اســت.  هســتی  همــه‌ 
این‌چنینــی ســبب گسســت‌های معنایــی 
است، به طوری که بینا متنیت را هم هدف 
گرفتــه اســت. صفت‌های انســانی عشــق، 
وسوســه جاودانگــی در محوریت اســتعاره 
می‌چرخنــد و مفاهیــم عمیقی را بــه زبان 
اضافــه می‌کند. در این جهت در بازآفرینی 
آنچــه در گذشــته اســت، اســتعاره بهترین 

جانشینی را انجام می‌دهد.

سریا داوودی 
حموله

منتقد و پژوهشگر 
ادبی

ادبی گوناگــون، متفاوت اســت. گاهی آن وجه 
آکادمیــک مبتنی بر اســتدلال و اخلاق بیشــتر 
رخ می‌نماید و گاهی آن صورت فلسفه زندگی 
 Practical( که بــر پایه تجربه زیســته و عملــی
philosophy( است و به انسان شیوه به‌زیستی 
می‎آمــوزد، پررنگ و لعاب‌تر می‌شــود. در یک 
شــعر ممکن اســت شــاعر بــه آن عوالــم بلند 
فلســفی بــرود و یــک حکم بــزرگ فلســفی را 
بیــان کند و کمتر وارد تجربه زیســته شــود و در 
شــعر دیگر ممکن اســت بیشــتر عملی جلوه 
کنــد و حکمــت در آن پنهان باشــد. گاهی هم 
مشــاهده می‌شــود که هــر دو نــوع حکمت در 
ادبیات ما توأمان حضور دارد: مثلًا وقتی شــما 
این بیت از ســعدی را می‌شــنوید: »تا سگان را 
میانه پیدا نیست/ مشفق و مهربان یکدگرند/ 
لقمــه‌ای در میانشــان انــداز/ تا تهیــگاه یکدگر 
بدرند« درست اســت که درباره سگ‎ها سخن 
می‌گویــد ولــی در حــال روایــت از تجربه‌هــای 
زیســته انسان‎هاســت. می‌گویــد مــا آدم‌ها اگر 
منافع مشــترکی بین مان باشــد، ممکن است 
با یکدیگر به ســتیز و درگیری بیفتیم، حتی گاه 
رشته‌های خویشاوندی مان را به سبب مادیات 

از هم بگسلیم. در شــعر زیبای »افتادگی آموز 
اگــر طالب فیضی/ هرگز نخــورد آب زمینی که 
بلند است: »نیز ما هم فلسفه آکادمیک مبتنی 
بر اســتدلال و اخلاق را مشاهده می‌کنیم؛ هم 
تجربه عینی زیســته انســان‌ها از زمینــی که در 
بلندی اســت خشــک می‌ماند و مانند انســان 
متکبــری اســت کــه از فیــض معنــوی و بهــره 
ارتبــاط فروتنانه و ســالم بی‎نصیب اســت. در 
این رباعی نیز من به ســادگی از تجربه زیســته 
انسان‌ها از زبان 4 آخشیجان)چهار عنصر آب 
و باد و خاک و آتش( سخن گفته‌ام: »آب نجوا 
کرد صاف و ســاده باید زیست/ باد هم آواز داد 
آزاده باید زیســت/ آتش از معراج کردن نعره 
گلگــون کرد/خاک هم خامــوش خواند افتاده 
باید زیســت« در واقع شــاید بیشــترین فلسفه 
را در ادبیــات تعلیمی بتوان جســت‌و‌جو کرد، 
چرا که در ادبیــات تعلیمی ما، هم حکمت از 
جنس تئوریک و نظری و هم حکمت و فلسفه 
از نــوع پراکتیــک و عملی وجــود دارد. در واقع 
فلســفه اولی، همین اســت که هم مغز جهان 
را بیــان می‌کنــد، هم راه و رســم عملی زندگی 
را آمــوزش می‎دهد. وقتی کــه حافظ می‌گوید: 

»یــک قصــه بیــش نیســت غــم عشــق و ایــن 
عجب/کز هر زبان که می‌شــنوم نامکرر است« 
مفهوم وحدت در کثرت را بیان می‌کند و فارغ 
از اینکه یک امر حکمی و فلســفی در آن وجود 
دارد، یک امر عرفانی هم در آن گنجانده شده 
اســت. در واقع ادبیات ، توانشــی دارد که همه 
چیــز آن ترکیبــی اســت. اصــاً خود هنر ســنتز 
کــردن اســت و فرقــش با علــم، این اســت که 
علوم دنبال تجزیه هستند و می‌خواهند ببینند 
اجــزای یک پدیده چیســت و از چــه چیزهایی 
پدیــد آمده اســت، امــا هنــر، اجــزای متفاوت 
را بــا هم ترکیــب می‌کند. هنر، مثــل کوزه‌گری 
اســت کــه خــاک کوچــه را یکدســت می‌کند و 
از آن، کــوزه درســت می‌کنــد، ولی علــم، مثل 
پژوهشــگری است که کوزه را می‌شکند تا ببیند 
چه در ساخت آن به کار رفته است، یعنی هنر، 

ترکیب‌گر و علم، تجزیه‌گراست.
ëë فرمودید که همه انواع ادبی از عرفان و فلسفه

برخوردارنــد؛ فراوانــی برخــورداری از عرفــان و 
فلسفه و حکمت در آثار مختلف چگونه است؟

بی‌تردیــد همه انــواع ادبی به یک انــدازه از 
عرفان و فلســفه برخوردار نیســتند؛ برحســب 
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